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   و ايدئولوژي زبان، قدرت

 نورمن فركلاف به تحليلِ گفتمان »انتقاديِ«در رويكرد  
*جهانگير جهانگيري

 

  **زاده علي بندرريگي

 

  چكيده
و چه بسا ممكن اسـت   - كند يمبا توجه به نقشي كه زبان در ساختار قدرت ايفا 

كـه موضـع   و با توجه بـه اين  - كه زبانِ يك گروه، تبديل به ايدئولوژيِ حاكم شود
و بـا توجـه بـه اهميتـي كـه       كنـد يك طرف را نسبت به طرف ديگر تعيـين مـي  

المللـي و كردارهـاي ديپلماتيـك بـراي آن قائـل      هـاي بـين  اكنون در سازمان هم
در جهـت تحليـلِ آن، ضـرورتي     اوشتوجه به پديدة زبان و گفتمان و ك ـهستند، 

چنين است كه توجه و پـرداختنِ  اين. شوداست كه كمتر بدان پرداخته شده و مي
ــه  ــب، نظري ــه مكات ــا و ب ــان روشه ــل گفتم ــود در تحلي ــاي موج ــروري و  ،ه ض

 گفتمـانِ انتقـادي   تحليـل  كرددر روي اوشاين مقاله، به ك. گرددناپذير مي اجتناب
يعنـي   آنرويِ يكي از اعضاي پـيش  كوشد تا با استفاده از نظرياتمي و پردازدمي
آن از ساير  صيات اين رويكرد و وجوه تمايزخصو ، به آشكارسازي»نورمن فركلاف«

رابطة ميانِ زبان، قـدرت و ايـدئولوژي را در    ،رويكردهايِ تا حدي مشابه پرداخته
   .آن مورد مداقه قرار دهد

  
گفتمــاني،  -هــايِ ايــدئولوژيكيبنــدي، صــورت»انتقــادي«تحليــلِ گفتمــانِ  :واژگــان كليــدي

  .گفتمان نظامِ و سازي پنهانسازي،  طبيعي
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  مقدمه
گفتمـان   تحليـلِ  در زبانِ آكادميك و متونِ تخصصي انتقادي، كه رويكرد تحليل گفتمان

CDA« به
1
در  ميلادي پديـدار گشـت و امـروزه    1990ايلِ دهة اوشهرت يافته است، از  »

ه شـد علـوم اجتمـاعي تبـديل     و معتبـر  پر سابقههاي قرن بيست و يكم، به يكي از رشته
 ايِ رشـته ميان يك برنامة تحقيقاتيتوان انتقادي را مي به طور كلي تحليل گفتمان. است

  .)Wodak, 2011: 38( دكرمحور تعريف مسئله) گونه كه خواهيم ديدناي، آرشتهيا فرا(
شـدة  و بـه خصـوص قـدرت بازتوليـد      انتقادي به قـدرت  وجه عمدة تحليل گفتمانت

سـلطه،   هدف تحليل گفتمـان انتقـادي، تحليـل روابـط سـاختاري     . نهادي معطوف است
انتقادي بر اين  مانگفت تحليل. يابند ميي تبعيض، قدرت و كنترلي است كه در زبان تجلّ

 دارد كه گفتمان، ابزاري در خدمت قدرت است كه معمولاً درك نحوة كـاركرد  امر تأكيد
ايـن نحـوة    قادي، آشكار ساختن و بر ملا كـردن انت ل گفتمانهدف تحلي. است آن دشوار

 »خـود « تحليل گفتمان انتقادي نه تنها در برابر .)Blommaert, 2005: 24-25( كاركرد است

قـدرت، پيامـدهاي قـدرت، آنچـه      »اثـرات « دهد، بلكه به تحليـل قدرت واكنش نشان مي

 دهنـد  يم ـروي  »چگونه«كه اين اثرات آورد، و اينها و جوامع ميقدرت بر سرِ مردم، گروه

 ـبغرنجترين و پيچيده. پردازد مي نيز اسـت؛ آن هنگـام كـه     »نـابرابري «ثيرات، أترينِ اين ت

، يعنـي  هـا »غيرخـودي «هـا و  »خودي«قدرت به گزينش و تمايزگذاريِ ميانِ  يسازوكارها

   .)2 -1 :همان(د پردازمي گشتگانو محروم طردشدگان
. تحليلِ گفتمانِ انتقادي قرار دارد، مقولة زبان است مقولة ديگري كه مورد توجه زياد

مند است هايي علاقهبه شيوه ،اين رويكرد، به زبان به مثابة كرداري اجتماعي توجه نموده
 ,Baker & Ellece( يابنـد بـروز مـي   وها و روابط قدرت از طريقِ زبان ظهور كه ايدئولوژي

ن وضوع است كه زبـا ماين  انتقادي درصدد كشفدر حقيقت، تحليل گفتمان  .)26 :2011
و چگونـه   شـود ها به كار گرفتـه مـي  قدرت و ايدئولوژي چگونه براي ايجاد و حفظ روابط

   .)167 :همان(كشد؟ آنان را به چالش مي
2نورمن فركلاف«

  تحليلِ گفتمانِ انتقادي است  يكي از انديشمندان برجستة رويكرد »

                                                           

1. Critical Discourse Analysis 

2. Norman Fairclough  
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 هـاي تحليـل  شـيوه  بسطبه  اين رويكرد، كوشيده است تا به كمكهاي اخير كه در سال
 او صـراحتاً . كنـد ميمعاصر توجه  داريِسرمايه عملكردهاي جوامعبه كه بپردازد  ايزباني

 ؛ سـنتي كـه تمركـز   دهـد  مـي قـرار   انتقـادي  تحقيقِ اجتماعي سنت در قالبكار خود را 
 زيسـتي بـه  از معاصـر، چگونـه و چـرا    داري، پرسش از اين امر است كه سرمايهاش اصلي

چنان كـه گـاهي هـم    ، همسازد، يا آن را محدود ميكندمياو ممانعت  شكوفاييانسان و 
پاسخ بدين پرسش است كه در شرايطي مساعد، به غلبه يافتن بـر  . كندآن را تسهيل مي

 رسـاند آنـان مـدد مـي    كاستن از شـدت و حـدت   به ها، يا حداقلاين موانع و محدوديت
)Fairclough, 2010: 1- 2(.   

كوشـد تـا خصوصـيات و    بخـش اول مـي   :اين مقاله از دو بخش تشكيل شـده اسـت  
 بخـش اصلي تحليل گفتمانِ انتقادي را از ديد فركلاف مورد مداقه قرار دهد و  مشخصات
هـا و  صدد است تا رابطة ميان زبان، قـدرت و ايـدئولوژي و نحـوة تأثيرگـذاري    دوم نيز در
   .بررسي كندآنان را بر و از يكديگر  هايتأثيرپذيري

   

   تحليلِ گفتمانِ انتقادي
 اين دسـت از  :شناسداصلي مي سه خصوصيت ،تحليلِ گفتمانِ انتقاديبراي  ،ركلافف

تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي،     .اسـت  2اي، ديـالكتيكي و فرارشـته  1اي، رابطهنگفتما تحليلِ
نـه بـر موجـودات يـا      اش اصـلي بدين معنا كه تمركزِ  ؛از تحقيق است »ايرابطه« ايگونه

»بنـدي شـده  لايه« بسيار پيچيده و ،اجتماعي روابط. افراد، بلكه بر روابط اجتماعي است
3 

 .هسـتند  »روابطـي ميـانِ روابـط   «بندي شده به اين معنا كه آنها دربرگيرندة لايه. هستند

امـا خـود    .نگريسـت  »ابـژه «يا  4اي از موجودعنوان گونهتوان به گفتمان به مي براي مثال

اي از روابط اسـت كـه دربردارنـدة روابطـي از ارتباطـات ميـانِ       گفتمان، مجموعة پيچيده
و به طرقـي ديگـر بـا يكـديگر ارتبـاط       نويسندكنند، ميهايي است كه صحبت ميانسان

رويـدادهاي ارتبـاطيِ   كنندة روابـط ميـانِ   علاوه بر اين، گفتمان، توصيف. كنندبرقرار مي

                                                           

1. relational  

2. transdisciplinary 

3. layered 

4. entity 
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تـر و  گفتمـانيِ پيچيـده   »هـايِ ابـژه «و ) هـا و غيـره  روزنامه گوها، مقالاتوگفت(انضمامي 

پيچيـدة   »هـاي ابـژه «اما روابطـي نيـز ميـانِ گفتمـان و      .ها استتري همانند زبانانتزاعي

قدرت و نهادها وجود دارد؛  هاي موجود در جهانِ مادي، افراد، روابطچون ابژهديگري، هم
نكتـة اصـلي در    .يا عملِ اجتماعي هسـتند  1پيوند در پراكسيسهايي كه عناصري همابژه

 جـز بـا در نظـر گـرفتن     »چيستيِ گفتمان«توانيم به پرسش از اينجا اين است كه ما نمي

به عنـوانِ   گفتمان، نه .پاسخ دهيم »هاابژه« با ساير »اشبروني«آن و روابط  »دروني« روابط

چنـين اسـت   اين. اي از روابط قابل تعريف اسـت دي مستقل، بلكه به عنوانِ مجموعهموجو
روابطـي   ازند، در قالـب ساجتماعي را برمي گفتمان، معنا و ساختن معنا را كه زندگيكه 

   .)Fairclough, 2010: 3(آورد ميپيچيده در
ايـن   و همين خصوصـيت ديـالكتيكي   دهستن »ديالكتيكي«از ديد فركلاف،  اين روابط

 گردانـد ناهمبسـته را نـاممكن مـي    »ايابـژه « به عنـوان  »گفتمان«روابط است كه تعريف .

»مجـزا «هايي است كه از يكديگر متمايز بـوده، امـا   ابژه ، روابط ميانديالكتيكي روابط
از  2

ممكـن اسـت   گويد هـر چنـد ايـن امـر     فركلاف مي. نيستند يافتهاي انفكاك، به گونههم
در اينجاست كـه او  . ، اينگونه هم استبه خصوص پارادوكسيكال به نظر رسد، در معنايي

براي ايـن منظـور،   . آوردسخن به ميان مي »هاابژه« ميانِ گفتمان و ساير »برونيِ« از روابط

 المثـل قدرت كساني كـه فـي  . كند ميتوجه ما را به رابطة ميانِ قدرت و گفتمان جلب  او
، تا حـدي مـاهيتي   مردم دولتي مدرن را در دست دارند و رابطة ميان آنها و ساير ترلِكن

هـايش وابسـته   دولـت و بازنمـايي   »مشـروعيت « براي مثال قدرت به حفظ .داردگفتماني 

هـر چنـد قـدرت    . شـود گفتمان حاصـل مـي   از طريق عمدتاً و اين چيزي است كه است
قدرت قابلِ تقليـل   بنابراين. شودزور و خشونت فيزيكي نيز مي متوجه به كارگيريدولت 

 يـا در اصـطلاحِ ديـالكتيكي،    ، عناصـري متمـايز  »گفتمـان «و  »قـدرت «به گفتمان نيست؛ 

»هاييوقته«
و  قـدرت تـا حـدودي گفتمـان    هر چند . اجتماعي هستند متمايز در فرآيند 3

جـاري  «آنان در يكـديگر  . آنها متمايز، ولي مجزا نيستند ،تا حدودي قدرت است گفتمان

                                                           

1. praxis 
2. discrete  

3. moments 
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»دروني شود«تواند در قدرت ؛ گفتمان مي»هستند
هاست كه گفتمان قالب در .و بالعكس 1

پراكسيس يا عملِ اجتماعي منـوط بـه   . شوداز پيچيدگي و شدت روابط قدرت كاسته مي
 .هايش اسـت به مثابة عناصر يا وقته هايي ديگر،ها و ابژهي پيچيدة اين ابژههابنديمفصل

فيمـابينِ ايـن عناصـر يـا      تحليل پراكسيس يا عملِ اجتماعي، تحليل روابـط ديـالكتيكي  
روابـط   توان بدون در نظر گـرفتن را نمي) گفتمان نظير(هيچ ابژه يا عنصري . هاستوقته

   .)Fairclough, 2010: 3- 4( دكريا عناصر تحليل  هاابژه اش با سايرديالكتيكي
 چه چيزي است؟ ه تحليلِ گفتمانِ انتقادي، تحليلشود كال اين پرسش مطرح ميح

، بلكه »في نفسه«تحليلِ گفتمانِ انتقادي، نه تحليلِ گفتمانِ  فركلاف بر اين باور است كه

تحليـلِ   هـا و نيـز  ها، عناصر يا وقتهابژه الكتيكيِ فيمابينِ گفتمان و سايرتحليلِ روابط دي
از آنجا كه تحليل اينچنـين روابطـي از مرزهـاي قـراردادي      .گفتمان است »روابط درونيِ«

فـركلاف،  رود، فراتـر مـي  ) شناسـي و غيـره  شناسي، سياست، جامعـه زبان(ها رشته مابين
 »ايفرارشـته «اي گونه اي از تحليل، يا ترجيحاًبينارشته ايتحليلِ گفتمانِ انتقادي را گونه

   .)4 :همان(داند مي
يابـد؛ يعنـي   اي تمـايز مـي  رشتههاي تحقيقِ ميانسو از گونهاي از يكفرارشته رويكرد

متنوعي را بـراي اسـتفاده در   ) ها روشها، نظريه(ايِ رشته 2ي از تحقيق كه منابعِياهگونه
بنيـادين   تغييرات گونه كوششي براي اعمالهيچ بدون -به خصوصي هاي تحقيقاتيپروژه

گونـه تصـوري از   هيچ در اين منابع، يا روابط ميان آنها به عنوان پيامدشان، يا حتي بدون
يلات نسـبت بـه   هـا و تمـا  از سـوي ديگـر، از آرمـان    .آميزنـد  ميهم در -گونه تغييراتاين
3اي بودنرشتهپسا«

كه با مسائلِ حـاد نظـري و    ها و تمايلاتييابد؛ يعني آرمانتمايز مي »

ها مواجـه اسـت،   قرارداديِ دانش با آن گرفته از مرزهاياي كه رويكرد پيشيشناختيروش
هـا،  رشته اي است كه قابليترشتهبا تحقيقِ فرا .)Fairclough, 2005: 53( ندشودرگير نمي

ديـالكتيكيِ روابـط ميـانِ عناصـر و      نفـرد و مشـترك، بـراي ادراك ماهيـت    اي مبه گونه

                                                           

1. to internalise 

2. resources 

3. post-disciplinarity 
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 تخصصـي بـودن حاصـل    ادراكي كه با وجود ؛يابداجتماعي افزايش مي هاي زندگي حوزه
   .)Fairclough, 2005: 67( آيدمين

ها، مابينِ رشته »هايي ديالوگ« فركلاف، ايجاد اي برايرشتهاهميت اساسي رويكرد فرا

از اين طريق . يرندهايي است كه در انجام تحليل يا تحقيق درگبنديها و چارچوبنظريه
ها، شناختيِ رشتهسازيِ نظري و روشاي به تكامل، بسط و غنيرشتهاست كه رويكرد فرا

اي كـه خـود تحليـل    بـه گونـه   -هـا ديـالوگ  اين حاضر در هاي بندي چارچوبها و نظريه
   .)Fairclough, 2010: 4; 2005: 64( رساند ميمدد  - شودانتقادي را هم شامل مي گفتمان
اي كه براي فركلاف اهميت دارد، پافشاري بر اين امر است كه تحليـلِ گفتمـانِ   نكته

1گرايانهواقع«انتقادي، رويكردي 
اين جهـان  . است كه ادعاي وجود جهاني واقعي را دارد »

يـا   كنيمكه آيا ما آن را ادراك ميشتمل بر جهاني اجتماعي است، بدون توجه به اينكه م
ديگـر   .، وجـود دارد كنـيم  يم ـآن را ادراك  تا چه ميزان كه مانه، و نيز بدونِ توجه به اين

كيـد  أبر ايـن امـر ت   است كه »گرايانة انتقاديواقع« تحليلِ گفتمانِ انتقادي، رويكرد هاينك

در همين جهت اسـت   .»شودمي 2برساخته اجتماعي اي گونهبه « دارد كه جهان اجتماعي،

3يافتـه  يلتعـد «اي  گونـه كند كه تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي،    چنين اعلام ميكه او اين
يـا   »

4پيشامدي«
اجتمـاعي،   دگرگـون كـردن جهـان   زيـرا   گراييِ اجتماعي اسـت، از برساخت »

   .)Fairclough, 2010: 4- 5( پذير و گاهي ناممكن استگاهي امكان
اي اسـت،  رشـته تحليلـي فرا يـلِ گفتمـانِ انتقـادي،    جا كـه تحل گويد از آنفركلاف مي

 دهد تـا بـه جـاي   او ترجيح مي. اي نيز داشته باشدرشتهاي فراشناسيروش بنابراين بايد
به عنـوان   استفاده كند، زيرا تحليلِ گفتمانِ انتقادي را نه صرفاً »شناسيروش« ، از»روش«

مـدارِ  نظريـه  ، بلكه به عنـوان فرآينـد  شده ايجاد  پيش ازهايي روش گزينش و به كارگيري
بار بـه  ه خود را براي اولينك آن هنگام ،تحقيق هايِ تحقيق براي موضوعاتبرساختنِ ابژه
اي تحقيقي براي يك موضوع تحقيق، مبـدل  ابژه برساختن. شناسدكنند، ميما عرضه مي
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جـا متـأثر   فركلاف در اين .)Fairclough, 2010: 5( است »پذيراي تحقيقابژه«به آن  ساختن

 2شـده   برسـاخته   پـيش  ازهـاي  ابـژه  »دامِ«او نسـبت بـه افتـادن در     هشـدار و  1از بورديو

)Bourdieu & Wacquant, 1992: 231( است:  
 برسـاخته   پـيش  ازهـايي  از ابـژه  زبانِ ما مملـو ] و[كه اذهانِ ما  جااز آن«

و مفـاهيمِ از   شـده   برسـاخته   پـيش  از] امورِ[ ، نياز به گسستن ازاست شده 
 ]موجـود [ هايگونه تمام... . گرددضروري و گريزناپذير مي... ]موجود[پيش 

تحميـل  هـايي علمـي   ابژه خود را به عنوان ،شده  برساخته  پيش ازهايِ ابژه

 ريشه دارند و بلافاصـله مـورد تأييـد اجتمـاع     3؛ آنها در دانشِ عامهكنندمي
 انديشيده  پيش ازهايِ گسستن از ابژه... . گيرندعلمي و همگانِ عام قرار مي

 شـكن تشـدت عملـي دگرانـديش و سـنّ    و  آوراي اعجابتوانمندي، به شده 
»نيازمند است

)1( )Bourdieu etal, 1991: 249(.   

   :كيد داردأجايي ديگر نيز بر نكتة مشابهي ت بورديو در
ول، به گسسـت از  ، پيش از هر چيز و در درجة ااي علميابژه برساختن«

كه همة افراد در آنهـا سـهيم    4هايييعني به گسست از بازنمايي دانش عامه
عـام و عـادي   موجـوديتي   ها چـه صـرفاً  اين بازنمايي. هستند، نيازمند است

در نهادهـا تثبيـت    باشند، معمولاً 5هايي رسميبازنمايي باشند، و چهداشته 
 و] شـوند  مـي و بـر نهادهـا محـاط    [ گيرندگشته و حالتي پايدار به خود مي

هاي اجتماعي و هم در اذهانِ آناني كـه  هم در عينيت سازمان بدين صورت
 برساخته  پيش ازامرِ . يابندمي، ظهور و بروز اند بودهها سهيم در اين بازنمايي

هر  شناس همانندجامعه. ]در همه جا حاضر است[ در همه جا وجود دارد شده 
بـدين  . تقرار گرفته اس ـ شده  برساخته  پيش ازديگري، در محاصرة امرِ  ردف

اجتمـاعي، كـه خـود او     طريق است كه وظيفة دشوار شناختن ابـژة جهـان  
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بـه  ] اين شـناختن . [شودآيد، بر او تحميل ميمحصولي از آن به حساب مي
كند و مفـاهيمي كـه بـه    نحوي است كه مسائلي كه او دربارة آن مطرح مي

جهـانِ  [محصولي از خود ابـژة  گيرد، همگي اين احتمال را دارند كه كار مي
»باشند] اجتماعي

)2( )Bourdieu & Wacquant, 1992: 235(.   

شـده    برسـاخته   پـيش  ازو  ايجادشده  پيش از هايِروش به كار نبردنهمين  به سبب
داند كـه بـه   هايي ميهاي تحقيق را ابژهفركلاف، ابژه است كهتحليلِ گفتمانِ انتقادي  در

مقـولات و   و بر مبناي تئـوريزه كـردن موضـوعات تحقيـق در قالـب      ايرشتهاي فراگونه
 اي از تحليـلِ گونـه  و همچنـين (اي در باب گفتمـان  متعلق به نظريه روابطي كه نه صرفاً

هـاي  نظريـه  رسـاي متعلق به  ، بلكه)خود فركلاف است گفتمانِ انتقادي كه حوزة فعاليت
اي رشـته اي فراتحقيـق كـه بـه گونـه     هـاي  ابـژه . شـوند برساخته مي ،نيز هستند مرتبط

؛ طرقي سازند ميشوند، امكان پرداختن به موضوع را از طرقِ مختلفي هموار برساخته مي
 ,Fairclough( دهندقرار مي ابژة تحقيق را مورد توجهگوناگوني از  هايكه عناصر يا جنبه

2010: 5(.  
اي از تحقيق و به عنوان گونهفركلاف از سه ويژگي براي تحليلِ گفتمانِ انتقادي، هم 

صـرف تحليـلِ    ،تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي    كـه ؛ اول اينبـرد  مـي نام  اي از تحليلهم گونه
اي و رشـته اي تحليـلِ فرا ي از گونهينيست، بلكه جز) تر، متناي دقيقيا به گونه(گفتمان 

روابط كه تحليلِ دوم اين اجتماعي است؛ ناصر فرآيندع ميانِ گفتمان و ساير سيستماتيك
اي از تفسيري كلي از گفتمـان نيسـت، بلكـه مشـتمل بـر گونـه       صرف ،گفتمانِ انتقادي

 نـه صـرفاً   ،تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي   كـه  اين شـود؛ نهايتـاً  متون مي تحليل سيستماتيك
 هـاي اجتمـاعي از جنبـه   هـاي كـژي بـه  اسـت، زيـرا    1چنين تجـويزي توصيفي، بلكه هم

پيشـنهاد   آنها، يا كاستن از شدت و حدتشان حلّ براي هاييراه كرده،ن توجه شاگفتماني
  .)10 :همان( دهد مي

كـه تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي چـه      اين ركلاف اين معيارها را براي مشخص سـاختنِ ف
ايـن معيارهـا، زمينـه را     .چيزي است و چه چيزي نيست، ساخته و پرداخته كرده اسـت 

هـاي موجـود   گونـه  تحليلِ گفتمانِ انتقادي و بسطهايي جديد از گونه بنديِبراي صورت
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هـا را بـه عنـوانِ    اين معيارها، پذيراي تفاسير متعددي هسـتند؛ نبايـد آن  . كنندفراهم مي
آنـان بـدين    و پرداخته كردن، بلكه ساخته شده به حساب آوريمتعيين پيش از »قواعدي«

بـه همـين سـبب    . تسهيل در مشخص ساختنِ تمايزاتي اساسي است براي صورت، صرفاً
 دانـد  مـي پيـرايش   پـذير و قابـل  رهـا را معيارهـايي تعـديل   است كـه فـركلاف ايـن معيا   

)Fairclough, 2010: 11(.  
   

  زبان، قدرت و ايدئولوژي در تحليلِ گفتمانِ انتقادي
و  قـدرت  روابـط بـه نقـش    تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي را توجـه     فركلاف، نقطة عطف

گفتمانيِ روابـط   هايتوجه به جنبه هاي اجتماعي و به خصوصكژيدر ايجاد  هانابرابري
ت و مـابينِ گفتمـان و قـدر    داند؛ يعني توجه به روابط ديـالكتيكي مي هاقدرت و نابرابري

ايـن روابـط بـر جـاي      ر فرآيند اجتماعي و عناصـر وجود دم آنها بر ساير روابط اتي كهثيرأت
 كه در خدمت 1معنايي« تحليلِ گفتمانِ انتقادي همچنين از ايدئولوژي به عنوان. ارندگذ مي

هـاي جهـانِ   جنبـه  2هـاي بازنمـاييِ  شـيوه  ؛ يعنـي آوردپرسش به عمـل مـي   ،»قدرت است

  . )8: همان( شوند ميروابط نابرابرانة قدرت  تداوم يابه وجود آمدن،  اجتماعي كه موجب
مقولة ايـدئولوژي   نيازمند ،روابط طبقاتي فركلاف بر اين باور است كه تحليلِ قدرت و

در فرآيندهايي هستند كه روابط قدرت به واسـطة   مهمعناصري  ،هازيرا ايدئولوژي ؛است
از . شـوند  يم ـدچار دگرديسـي   ،گرفتهآنها ايجاد شده، حفظ شده، صورت قانوني به خود 

گفتمان است، ايدئولوژي مبدل به مضـمون   نيازمند به تحليل ،ايدئولوژي آنجا كه تحليل
  .)26 :همان(شود اي بااهميت براي تحليلِ گفتمانِ انتقادي ميو مقوله

ــركلاف  ــرايف ــل ب ــة تحلي ــد ارائ ــي   م ــه معرف ــدئولوژي، ب ــود از اي ــر خ ــومِ  نظ مفه
3فتمـاني گ -هاي ايدئولوژيكي بندي صورت«

« )IDF اجتمـاعي  نهادهـاي . پـردازد مـي ) هـا، 

 هـاي گفتمانيِ گوناگوني هسـتند كـه بـا گـروه     -ايدئولوژيكي هايبنديمشتمل بر صورت
 بنــديِيــك صــورت معمــولاً .موجــود در نهــاد در پيوندنــد مختلــف) هــايبنــديگــروه(
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. ها چيره و مسلط استبنديصورت گفتماني وجود دارد كه آشكارا بر ساير -ايدئولوژيكي
1)زبـاني (كلامـي   اجتماع«از  اي گونه ،گفتماني -ايدئولوژيكي بنديِهر صورت

، همـراه بـا   »

 هنجارهاي«در چارچوبة  هابندياز اين صورت هر يك. گفتمانيِ خويش است 2هنجارهاي

هايِ نهادي سوژه. شودخود قرار داشته و به وسيلة اين هنجارها، نمادينه مي »ايدئولوژيك

اي ي سـوژه يهـا ، در موقعيتگفتماني -بنديِ ايدئولوژيكيصورتمطابق با هنجارهايِ يك 
 يكي از خصوصيات. ان ناآگاه هستندآن د كه خود از پشتوانة ايدئولوژيكيشونبرساخته مي

»جلـوه دادن طبيعـي  « گفتمـانيِ مسـلط، توانـايي آن بـراي     -ولوژيكيايـدئ  بنديِصورت
3 

»باورها و احساسات مشـترك « جلب حمايت از آنان به عنوان برايها، به ايدئولوژي
غيـر   4

تـوان بـراي   را مـي  »سـازي  طبيعـي « بنـابراين . )Fairclough, 2010: 30(ايدئولوژيكي است 

هـايي كـه متعلـق بـه طبقـات يـا       ه كار گرفت كه در طـي آن، گفتمـان  توصيف روندي ب
 ,Baker & Ellece(شـوند  مـي  »هـاي مسـلط  گفتمـان «مسلط هستند، مبدل به  هاي گروه

2011: 74(.   
هـاي  احوالات و شرايطي كه كـنش  5مند بودنِكند كه سامانركلاف اين بحث را ميف

هـايي  زيـادي بـا ايـدئولوژي    همبستگي ،، به نوبة خودپيوندند ميها به وقوع متقابل در آن
بودنِ يك كنش متقابـل، ايـن    مندمنظور او از سامان. اندطبيعي جلوه داده شدهدارد كه 
كنشگران اجتماعي است كه تمام چيزها آن طوري هستند كه بايد باشند؛ يعني  احساس

كه فركلاف اعـلام  جاست اين. رود باشندآن طوري كه در شرايط و اوضاعِ عادي انتظار مي
 غيـر «اسـت، بايـد    »انتقـادي « كه مقصود اصلي تحليلِ گفتماني كه واجد اهـداف  كند يم

»طبيعي ساختنِ
گويـد كـه ايـن    او مي .آن چيزي باشد كه طبيعي جلوه داده شده است 6

ه سـاختارهاي اجتمـاعي   ايـن امـر اسـت ك ـ    طبيعي ساختن، مستلزم آشكار نمـودن  غير
اجتماعي  تمان نيز به نوبة خود، ساختارهايو گف چگونه خصايص گفتمان را تعيين كرده
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اهـداف   كه واجـد هستيم از تحليلِ گفتمان  اي گونهما نيازمند  در اينجا. كندرا تعيين مي
»توصيفي«ه در تقابل با تحليلِ گفتمانِ ك اي از تحليلِ گفتمانانتقادي باشد؛ يعني گونه

1   

  .)Fairclough, 2010: 30( گيرد ميقرار 
نامد، براي مشخص سـاختنِ رويكردهـايي   چه فركلاف، تحليلِ گفتمانِ توصيفي ميآن

كـه از   اسـت  اييا اهداف تبييني ،2تبييني گفتمان است كه داراي اهدافي غير در تحليلِ
»محليّ« هايمحدوده

اي قـرار دارد كـه   در مقابل، تحليلِ گفتمانِ انتقادي. دروفراتر نمي 3

»جهاني«اهداف تبيينيِ 
، مقصـود اصـلي، توصـيف    انـد  يينيتب يرغ ،جا كه اهدافآن. دارد 4

هـا  به علّت ،»اندمحليّ«ولي  تبييني ،آنجا كه اهداف. هاستو حجتها علّت بدونِ توجه به

اي كه در نگاه اول يعني به گونه ؛شودواسطه توجه مياي بلافصل و بيها به گونهو حجت
اين گونـة تحليـل از    .گرددآنان قرار دارد، ادراك نمي در فراسويچه رسند و آنبه نظر مي

اجتمـاعي قـرار دارد،    هـاي  يبنـد  صورتچه در سطحي فراتر از سطوحِ نهادها و ادراك آن
ادي و تبييني قادر بـه ادراك  انتقاين همان سطحي است كه تحليلِ گفتماني . عاجز است

توصيفيِ واجد اهداف تبييني و محليّ ممكـن   هايعلاوه بر اين، هر چند تحليل. است آن
بـه خصوصـي را    هـايِ گفتمـان  كننـدة خصوصـيات  تعيـين  عوامـل محلّـي   بكوشند است

اقه قـرار داده  تأثيرات گفتمان را مورد مد ندرت  بهتحليلِ توصيفي  شناسايي كنند، عموماً
 هـاي موقعيـت  در فراسـوي  بـه تـأثيراتي كـه    گاه توجه خـود را هيچ مطمئناًو نيز  .است

تحليل گفتمان انتقـادي،  از سويي ديگر، براي . ردانيده استد، معطوف نگبلافصل قرار دار
كـلان كمـك    بـه بازتوليـد سـاختارهاي   هر چـه بيشـتر    كه گفتمان چگونهپرسش از اين

  .)45: همان( تحليلي تبييني جاي دارد توجه كند، در كانون مي
شود تا فركلاف عمدة و چگونگيِ اين بازتوليد است كه موجب مي سازوكارهاتوجه به 

او اشاره به سه  بدين منظور است كه. خود را معطوف به مقولة ايدئولوژي نمايد هم و غم
ها و كردارهايِ ايدئولوژيك ممكن اسـت بـا   ايدئولوژي اول اينكه ؛داندمورد را ضروري مي

بـه خصوصـي    هاي اجتماعي و علايق و منـافع تر يا بيشتر، از بنيادها و زمينهاي كمدرجه

                                                           

1. descriptive 

2. non-explanatory 

3. local 

4. global 



68 
  1392پژوهش سياست نظري، شماره چهاردهم، پاييز و زمستان / 

طبيعـي  «تر يا بيشتر، اي كمبا درجه ، انفكاك يابند؛ يعنياسته كه آنان را به وجود آورد

طبقـات يـا سـاير     بيش از آنكـه بـر مبنـاي علايـق و منـافع      صورت  بدينو  »جلوه كنند

 شـترك و مبتنـي بـر ماهيـت    م وند، وابسته به باورها و احساسـات ها ادراك شبندي گروه
 هـا و كردارهـاي  ايـن ايـدئولوژي  كـه  ين مـورد اين دوم ـ. ها يا اشـيا بـه نظـر رسـند    انسان

 ـ، بدين طريق مبدل به جزكنند ميايدئولوژيكي كه طبيعي جلوه  »زمينـة دانـشِ  «ي از ي
1 

 بنـابراين  ،هـاي متقابـل بـه كـار رفتـه     اي شوند كه عـادي فـرض شـده و در كـنش    عامه
كـه  سـوم اين  .به آنان وابسـته گـردد  ) آن رفت چنانچه شرح(كنشِ متقابل  »منديِ سامان«

 ـ«و  »محليّ«رويدادهايي  هاي متقابل، به عنوانكنش منديبدين طريق، سامان بـه  ، »ردخُ

هـا و  حاصـل گشـته بـر سـرِ موقعيـت      2اجمـاعي بالاتر، يعني  در سطح »ايمنديسامان«

  .)Fairclough, 2010: 37( ايدئولوژيكي، وابستگي پيدا كند كردارهاي
لاف، زمينـه را  د كه به گفتة فركشوميهاي تئوريكي رهنمون فرضاين موارد به پيش
كه كـنشِ  اول اين. آورداهدافي انتقادي در تحليلِ گفتمان فراهم مي براي در پيش گرفتن

هـاي كـنشِ   گونـه  و هماننـد سـاير   اي از كـنشِ اجتمـاعي اسـت   ، گونـه 3متقابلِ كلامـي 
و  4موقعيتي، رمزگانِ زباني ي از ساختارهاي اجتماعي، الگوهايادامنه ماعي، متضمناجت

ايـن   دوم اينكـه . يابنـد عامه تجليّ مي »زمينة دانشِ«كاربرد زبان است كه در  هنجارهاي

بـه  هايي براي كنش هستند، بلكـه  شرطساختارها، الگوها، رمزها و هنجارها، نه تنها پيش
سـاختارها را بازتوليـد   ها، ديگر، كنش بيانبه  .آيندبه حساب مي ثمرات كنش نيز وانعن

آن چيزي است كه او از زاوية  و 5متأثر از گيدنز فركلاف در اينجا ).38-37 :همان(كنند مي
»دوگانگيِ ساختار«شناختي، جامعه ديد

  :نامدمي 6
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 هـاي نظـام  يات سـاختاري ، خصوص ـدوگانگيِ ساختاربر مبنايِ مفهـومِ  « 

آينـد كـه   كردارهايي به حساب مـي  و هم پيامد 1اجتماعي، هم عاملِ واسط
، سـازمان  )بازگشـتي ( 2اي تكرارشـونده هاي اجتماعي آنان را بـه گونـه  نظام
بلكـه در معنـايي،   ... ت،نسبت به افـراد نيس ـ  بروني ]امري[ساختار،  .اندداده

كه نسـبت بـه عملكردهـاي آنـان برونـي باشـد، نسـبت بـه ايـن          بيش از آن
شـت،  ديت پنداوساختار را نبايد معـادل بـا محـد   ... . است درونيعملكردها، 

»كننده و هم توانمندساز استبلكه ساختار هميشه هم محدود
)3( )Giddens, 

1985: 25(.  
  :نويسد يمگيدنز در جايي ديگر 

آنـان برسـاخته    ها و از طريـق كردارهـاي  كنش متقابل به وسيلة سوژه«

اجتمـاعي،   اين است كه ساختار ساختاردوگانگيِ منظور من از ... . شودمي
همزمـان بـا آن،    شود و به طـور انساني برساخته مي 3عامليت به وسيلةهم 

اين برساخته شدن است عاملِ واسط«
)4( )Giddens, 1993: 128-129(.  

قواعد و منـابعي كـه در توليـد و بازتوليـد كـنشِ      « :سازد كهچنين خاطر نشان ميهم

] اجتمـاعي [براي بازتوليد نظـامِ   ياي همزمان، ابزاركنند، به گونهاجتماعي نقش ايفا مي
بـه   ، سـاختار هـم  ...ايدة دوگانگيِ سـاختار ] در... [« :يعني .)Giddens, 1985: 19( »هستند

توليد كنش متقابل و هم بـه عنـوان برآينـدي حاصـل از آن پديـدار      شرطي براي  عنوان
   .)Giddens, 1993: 165( »دشو مي

  :ترين اظهارات گيدنز در باب دوگانگيِ ساختار باشداين يكي از صريحشايد 
يكي از مواردي كه در نظرية اجتماعيِ من مورد توجـه بـوده اسـت،    ... «

عامليـت انسـاني اسـت كـه موجـودات       مفهومي از كردن ساخته و پرداخته
 داند كه كمابيش در تمام اوقات از چيستيِمند ميانساني را كنشگراني هدف

   .)Giddens, 1994: 253( »...آگاهند ،و چراييِ آن دهند ميچه انجام آن
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هـا يـا   سـازد كـنش  فرضِ دوم فركلاف در اين اسـت كـه مشـخص مـي    پيش اهميت
تـوان  گيرنـد، نمـي  ميمتقابلِ كلامي را نيز در بر هاي كنشكه  را »خُرد«رويدادهاي سطحِ 

بلكه . پيوندندها به وقوع ميدانست كه در آنايي هدر موقعيت »محليّ«اهميتي  واجد صرفاً

 .دخيـل هسـتند   »كلان«سطحِ  ها در بازتوليد ساختارهايكنش كه تمامبايد توجه داشت 

رمزگـانِ زبـاني در   جا بر آن تأكيـد دارد ايـن اسـت كـه     يكي از نكاتي كه فركلاف در اين
 2جـا متـأثر از دوسوسـور   فـركلاف در اين . )Fairclough, 2010: 38( دشوبازتوليد مي 1گفتار

  :گويدشناسيِ عمومي ميدر دورة زبان جا كهاست، آن
تنگاتنگي  ارتباط)] زبان و گفتار[(شايد بتوان گفت كه اين دو موضوع « 

وجود زبان بـراي آنكـه گفتـار قابـلِ     . با هم دارند و مستلزم وجود يكديگرند
ولي گفتار براي آن لازم است . خود را برساند، لازم است فهم باشد و منظور

شمار اسـت  هاي بيزبان تنها در نتيجة دريافت و تجربه ...دشوتا زبان ايجاد 
و سرانجام اين گفتار است كه زبان را به تحـول   گيردكه در مغزِ ما جاي مي

 شـده  شـنويم، تـأثيرات دريافـت   مـي  وقتـي صـحبت ديگـران را   . دارد يم وا
نـوعي پيوسـتگيِ    به اين ترتيـب . توانند عادات زباني ما را دگرگون سازد مي

تاورد دس ـابـزار و   ،متقابل ميانِ زبان و گفتار وجود دارد؛ زبـان در آنِ واحـد  
از  هـا مـانع از آن نخواهـد بـود كـه ايـن دو دقيقـاً       ولي تمامِ اين. گفتار است

»يكديگر متمايز نباشند
   .)28: 1389دوسوسور، ( )5(

تمان ساختارهاي اجتماعي در گف فشرد، بازتوليدجا بر آن پاي ميلاف در اينچه فركآن
 .نيـز قـرار دارد   شـناس برجسـته  ، زبـان 3ياست و اين چيزي است كه مورد توجه هاليـد 

اجتمـاعي نقـش ايفـا     شان، در سـاختار معنايِ هرروزينه هاي واجدكنش مردم از طريق«

نظامِ مشتركي از ارزش و دانش را  ،خود را مستحكم كرده هاي يتموقعها و كرده، جايگاه
 .)Fairclough, 2010: 38( »كنندمنتقل ميو ايجاد 

  ي منفك از ساختارهاي كلام متقابل هايآيد كه اگر كنشحال اين پرسش پيش مي
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يـد از يـاد   اي كـه نبا معنايي خواهد داشت؟ نكتـه  هاد، پس آيا مطالعة آناجتماعي باش
هـاي  اي براي ايـن فـرض كـه كـنش    گيدنز، هيچ پشتوانة نظري كه به قولبرد اين است 
مـدت  بلند مفهـومي از تكامـلِ نهـاديِ    تـوان از لحـاظ  مي روزينة زندگي را شخصي و هر

غالـب در   »توصـيفيِ «كـه رويكـرد    گويـد فركلاف مـي . جامعه منفك ساخت، وجود ندارد

 صورت، يعنـي بـا منفـك سـاختن     ه همينكلامي را ب هاي متقابلتحليلِ گفتمان، كنش
، پـيش  »انتقادي«اهدافي  بنابراين اتخاذ. است كردهآنان از ساختارهاي اجتماعي، مطالعه 

هاي متقابل كلامي، با توجه به تأثيرگذاري آنان بر پژوهش در كنش از هر چيز به معناي
چنين نبايـد  هم. و نيز تأثيرپذيري آنان از اين ساختارها خواهد بود ساختارهاي اجتماعي

براي كنشگرانِ اجتمـاعي   ها لزوماًها و تأثيرپذيرياز خاطر دور داشت كه اين تأثيرگذاري
»ابهام«آشكار و هويدا نيستند؛ 

) چنانچـه شـرح آن رفـت   (سازي سكّة طبيعي روي ديگر ،1

آن چيزي است كه طبيعي  »غير طبيعي ساختنِ« هدف تحليل گفتمانِ انتقادي نيز. است

  .)Fairclough, 2010: 38( شده استجلوه داده 
، دو »نقـد «يعنـي   و اصطلاح مـرتبط بـا آن   »انتقادي« فركلاف از به كارگيري اصطلاح

 :همـان (دهـد  ديالكتيكي نشان مـي  اول اينكه تعهد خود را به نظريه و روش .مقصود دارد

نيـز تطـورِ   عـالم و تطـورش و   كليـت  ... «: 2انگلـس  ؛ يعني نظريه و روشي كه به قول)38

 توجه مدام به تأثيرات عمـومي ] با... [،هاانسان بشريت و بازتاب چنين تطوري را در ذهن
س صـورت  تغييراتي كه به سـويِ پـيش يـا بـه پ ـ    و با توجه به  متقابلِ ميانِ كون و فساد

   .)28: 1382انگلس، ( »]نمايد ميادراك [گيرند،  مي

موجـود در روابـط    هـاي علّـت و معلـوليِ   زنجيـره متقابل و هاي  يپيوندجا كه هماز آن
د، دومين مقصود فركلاف اين اسـت تـا   انساني ممكن است دچار تحريف و كژديسي گرد

   .)Fairclough, 2010: 39(سازد  ها را برملاها و كژديسياين تحريف به مدد نقد،
 -ايـدئولوژيكي  هـاي بنـدي صـورت «چه فركلاف، ا اجازه دهيد تا بارِ ديگر به آنجدر اين

چه را كه بايد گفتمانيِ مسلطّ، آن -ايدئولوژيكي بنديصورت. ناميد، بپردازيممي »گفتماني
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 بنـديِ مسـلطّ در يـك نهـاد    هـر صـورت   .سـازد تواند ديده و گفته شود، معين مـي و مي
 هـايِ و همـين گونـه   اع ايـدئولوژيكي اسـت  كلامـي و اجتم ـ  اي از اجتماعاجتماعي، گونه

اي از ابهام بـه  هاله ،بنديِ مسلطّ هستند كه طبيعي جلوه داده شدههنجارهايِ هر صورت
بنـديِ مسـلطّ، همـان    هـر صـورت   به همين سبب است كـه هنجارهـايِ  . دنگيرخود مي

گفتمانيِ مسـلطّ،   -بنديِ ايدئولوژيكيهر صورت .دنآينهاد اجتماعي به نظر مي هنجارهايِ
اي از بنديِ مسـلطّ، گونـه  صورت هر .سازدايدئولوژيكي و گفتماني برمي ها را از نظرسوژه

جاسـت كـه بررسـيِ    در اين .)Fairclough, 2010: 43( دارد »گفتمـاني  -قدرت ايدئولوژيكي«

د شـو ر بـابِ گفتمـان مـي   ايدئولوژي، مبدل به عنصري اساسي در كاوشي علمي د مفهومِ
   ).47 :همان(

او  .انگيـزد ميوابط ميان زبان و ايدئولوژي بربه كاوش در رهمين است كه فركلاف را 
 پنهـان «هـايي مختلـف و در سـطوحي متفـاوت،     گويد كه ايدئولوژي، زبان را به شيوهمي

و به خصوص تعريفي است كـه او   1تأثر از آلتوسرم فركلاف در اينجا ).57 :همان( »سازد مي

   :دهداز ايدئولوژي ارائه مي 2كاويِ لكانبا الهام از نظرية روان
رابطـة خيـالي   در  اي گريزناپـذير در ايدئولوژي، رابطة واقعـي بـه گونـه   «

، آرزو يـا نوسـتالژي   ...)7(ميـل يـك   بيانگراي كه ، رابطه)6(استپنهان گشته 
  .)Althusser, 1969: 234( »كنندة يك واقعيت باشدتوصيف كهاست، تا اين

اي در بابِ گفتمان، نبايد اين نكتة اساسـي  بررسيِ علميفركلاف بر اين باور است كه 
ايـدئولوژي  در  و زبـان  اساسـي از ايـدئولوژي اسـت   اي  گونهرا از خاطر دور دارد كه زبان، 

   .)Fairclough, 2010: 59( »استپنهان گشته «

ساختار و  خاطر دور داشت، رابطة ديالكتيكي ميان نكتة ديگري كه نبايد از همچنين
بنـدي و  گيرد، ولي خودش بـه شـكل  گفتمان به وسيلة ساختارها شكل مي ؛رويداد است

ايـن سـاختارها نـه تنهـا     . رسـاند ها، به بازتوليد و دگرديسيِ آنان مدد ميبندي آنبازشكل
. هستند، بلكه داراي ماهيتي سياسي و اقتصادي نيز دارند ايدئولوژيكي -ماهيتي گفتماني

و هم غيـر آن، نـه   دارند رابطة گفتمان با اين ساختارها و روابط، كه هم ماهيتي گفتماني 

                                                           

1. Althusser 

2. Lacan 
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شـود تـا   اين ايدئولوژي است كه سبب مـي  ؛برساختي است چنينهمبلكه  تنها بازنمودي
چنان كـه يـادآورِ مفهـومِ آلتوسـريِ     آن( هاگفتمان در توليد و بازتوليد دائميِ روابط، سوژه

 دهنـد، مـؤثر افتـد   اجتمـاعي را تشـكيل مـي    هـايي كـه جهـان   و ابـژه  ))8(اسـت  1خطاب
)Fairclough, 2010: 59(.   

ساختار و رويداد پيونـد دارد   سد مفهومي كه با رابطة ديالكتيكي مياننويلاف ميفرك
رابطـة ميـان ايـدئولوژي و گفتمـان فـراهم       و تحليل پردازي نظريهاي را برايِ و چارچوبه

 تـا ابعـاد ايـدئولوژيكي    كوشـد  مـي چنين اسـت كـه او   اين. است 2هژمونيآورد، مفهومِ  مي
اسـت،   3اي نظـري كـه متـأثر از كـارِ گرامشـي     هژمونيـك را در چارچوبـه   هـاي كشاكش

و  »ضمني« 4در اين چارچوبة نظري است كه بر ماديت يافتنِ .دكنو تحليل  پردازي مفهوم

 كه به عنوانهايي  ايدئولوژيشود؛ تأكيد ميها در قالبِ كردارها ايدئولوژي »ناخودآگاهانة«

5هاي زمينه پيش«
   :)61 :همان(كنند مي براي كردارها عمل ايِ ضمنيانگاره »

ر و پويـا نيـز در   مؤث اي زمينه پيشزماني وجود دارد كه ] در تاريخ[ 6ضرورت] مفهومِ[«

 عيني را بـه آگـاهي  اي كه در اذهان مردم پديدار گشته، اهداف آگاهي] يعني[كار باشد؛ 
 ينيات و اعتقادات را كـه بـا تمـام قـوا بـه عنـوان      از يق 7ايتافتهجمعي تلقين كرده، و هم

 9، واجـد شـرايط مـاديِ    زمينـه  پـيش ايـن  . سـازد كننـد، برمـي  عمل مـي  8اعتقادات رايج
ارادة جمعـي   10رانـشِ  يا در حالِ تكاملي است كه براي به واقعيـت پيوسـتن   يافته تكامل

 ،مـادي زمينـة  آشكار است كـه انفكـاك از ايـن پـيش     به هر حال .استضروري و مكفي 
و نمايانگرِ سطحِ مشخصي از فرهنـگ   پذيركه سنجش] اي زمينه پيش[پذير نيست؛ امكان

اي معين از احساسـات و  و هم تافته فعالِ ذهنياي از اَاز آن، هم تافتهاست، كه منظورِ ما 
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2. hegemony 

3. Gramsci 

4. materialisation  
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9. material 

10. impulse 



74 
  1392پژوهش سياست نظري، شماره چهاردهم، پاييز و زمستان / 

ايـن احساسـات و   [مستولي شـده بـه ايـن معنـا كـه       .مستولي شده است هاي شورمندي
»وادارنـد  بـه هـر قيمتـي   ها را به رفتار كردن اين توان را دارند كه انسان] هاشورمندي

)8( 

)Gramsci, 1992: 412-413( .  
  :مند استدر اين راستاست كه فركلاف به اين تعريف گرامشي از ايدئولوژي علاقه

اي بينـي اسـت كـه بـه گونـه     مفهومي از جهـان  در معناي] ايدئولوژي[«

نمودهـاي   تمـام و  اقتصـادي  هـاي  فعاليـت  در هنر، قانون، ناآشكارو  ضمني
»شودزندگي فردي و جمعي نمودار مي

  .)328 :همان( )9(

اي ضمني گوناگوني كه به گونه هايها به وسيلة ايدئولوژيسوژهدر انديشة گرامشي،  
باورهـا و  «هـا،  هـا بـه آن  ايـن ايـدئولوژي  . يابنـد د، ساختار ميكردارهاي آنان وجود داردر 

»احساساتي مشترك
و  ايـدئولوژيكيِ پيشـين   هايكشاكش هايماندههم به عنوانِ ته -را 1

در  هـاي ها در كشـاكش سوژه كردن بازساختارمند هم به عنوانِ مقاصدي هميشگي براي
هـا  مشترك است كه ايـدئولوژي  در اين باورها و احساسات .كنندتلقين مي -حالِ جريان

عمـل  اي غيـرارادي و ناخودآگاهانـه   حالتي عادي و طبيعي بـه خـود گرفتـه و بـه گونـه     
ها بيش از ارزششان و ايدئولوژي ايدئولوژي با كردار در پيوند استگرامشي،  نزد. كنند مي

افـزون بـر ايـن،    . شـوند مـي شـان قضـاوت   اجتماعي آيندهايپي براي حقيقت، بر مبناي
سـتيز،  هـايي هـم  بنـدي صـورت  جريانـات يـا   هاي ايدئولوژيك را در قالبگرامشي عرصه

 همـين اسـت كـه پرسـش از چگـونگي     . ايدنميافته ادراك مييا در هم تداخل پوشان هم
عناصـرِ يـك    3بنـدي شـدنِ  مفصـل  و بـاز  2بندي شدنساختار و بازساختار يافتن، مفصل

4ايـدئولوژيكي  تافتـة  هم«
 سـازد را در فرآينـدهايِ كشـاكشِ ايـدئولوژيكي برجسـته مـي      »

)Fairclough, 2010: 62(.   
در جـايي اسـت كـه از اهميـت      »يـدئولوژيكي هـايِ ا  تافتـه  هـم «تفسيرِ گرامشي از ايـن  

  تاريخي در نخستين مرحلة فرآيندهاي 5گرايانهسردرگم و عقل هاييوتوپياها و ايدئولوژي

                                                           

1. common sense 

2. articulate 

3. rearticulate 

4. ideological complex 

5. rationalistic 
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  :آوردسخن به ميان مي 1جمعي هاياراده گيريشكل
 د كه مفاهيم كهننهمان اهميتي را دار انتزاعي، گرايييا عقل يوتوپياها«

تكامـل   تجارب درپيسيلة انباشت پيبه وو  اي تاريخيبه گونهكـه   بينيجهان
 لـة نـوين  مرح نخستين نماينـدگان  آنچه اهميت دارد، انتقاد. داشتنديافت، 

 ايــن انتقــاد، فرآينــد. اســت تافتــة ايــدئولوژيكي هــمچنــين تــاريخي از اين
كـه سـابق بـر ايـن،      را عناصـري  سـازي و تغييـر در ارزش نسـبي    ناهمسان

آنچـه پـيش از   . سـازد پذير مـي امكان ،ها بودندكهن واجد آنهاي  ايدئولوژي
] عنصـري [اكنـون مبـدل بـه    يا حتي اتفـاقي بـود، هـم    ثانويه و فرعي ،اين

را  تئوريـك و ايـدئولوژيك نـويني   تافتـة   هـم هستة مركـزيِ   ،ساسي گشتها
، زيرا 2شود يمحل خود  ارادة جمعي كهن در عناصر متضاد. دهدتشكيل مي

»يابنـد اجتمـاعي و غيـره تكامـل مـي     عناصر فرعي از لحـاظ 
)10( )Gramsci, 

1992: 195(.   
رانـد كـه متضـمن    جديـدي سـخن مـي    وجود آمدن هژمونيجا از به گرامشي در اين

نـويني اسـت كـه بـه      بينيجهان دگرديسي گسترة ايدئولوژيكي پيشين و به وجود آمدن
3شانتال موف«. كندنوين عمل مي بخش براي ارادة جمعيوحدت مثابة اصلي

در تفسـيرِ   »

  :نويسداين قطعه از گرامشي مي
كنـد كـه اصـلاح فكـري و اخلاقـي،      اعلام مي جا صريحاًگرامشي در اين«

اي بينـي آن با جهـان  جايگزينيموجود و  بينيجهان منوط به زدودن كامل
 ي شـده نيسـت، بلكـه منـوط بـه فرآينـد      بنـد صـورت  جديد و اخيراً كاملاً

 طبـق ديـدگاه  . ايدئولوژيك موجود اسـت  عناصر بنديمفصل بازدگرديسي و 
 كنـد، نـه نفـيِ نظـام و تمـام     ال مـي ايدئولوژيكي دنب آنچه اين كشاكشاو، 

و گزينش  اشاصلي بندي آن، تجزية آن به عناصرمفصل آن، بلكه باز عناصر
اي ادراك اين امر اسـت كـه كـدامين آنـان را بـا      از ميانِ مفاهيمِ پيشين بر

                                                           

1. collective wills 

2. to dissolve 
3. Chantal Mouffe 
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جديـد   توان براي مشخص ساختن شرايطتغييراتي در فحوايشان، مي اعمال
»به خدمت گرفت

)11( )Mouffe, 1979: 191-192(.  

نظـامِ  «چـه  كـه فـركلاف بـه شـرح آن     فـوق اسـت   بندي نظريچارچوببا استفاده از 

»گفتمان
 هـاي جنبـه اي متشـكّل از  گفتمـان، برسـاخته   يـك نظـام  . پردازدنامد، ميمي 1

»ارزيِهم«ايدئولوژيكيِ يك  - گفتماني
. داراي تناقضات اسـت  و ناپابرجا است كه )هژموني( 2

علاوه بـر  . يابدميتناسب  »ايدئولوژيكيتافتة  هم«با مفهومِ  »نظامِ گفتمان«چنين است كه اين

ي مختلـف، در بازتوليـد يـا    اي از كشاكشي اسـت كـه بـه درجـات    كردارِ گفتماني، جنبه اين
نظـام گفتمـان موجـود و بـه واسـطة آن در بازتوليـد يـا دگرديسـي پيونـدهاي           يدگرديس

   ).Fairclough, 2010: 62(دخيل است  ،موجود يا مناسبات موجود قدرت اجتماعي
گفتمان تاچري . آوردمثال مي 3تاچريسم در اينجاست كه فركلاف از گفتمان سياسي

 بنديِ نظام موجود گفتمان سياسي در نظر گرفت كه عناصر گفتمانيتوان بازمفصلمي را
 ر قالبي جديد كه مشتمل بر گفتمانكارانة پيشين را دليبرالي و محافظه -پوپوليستي، نو

ايـن  . كنـد بنـدي مـي  شـود، صـورت  زن نيـز مـي   قدرت سياسي براي يك رهبرسابقة بي
 را در جهـت برسـاختن   »يپروژة ايـدئولوژيك «يك  بندي گفتماني، شرايط تحققبازمفصل

 اي ازجنبـه  ، خـود »پروژة ايدئولوژيكي«اين . كندفراهم مي هاي سياسي نوينمبنا و سوژه

كـه در شـرايط جديـد اقتصـادي و     را هژمـونيِ گروهـي بـورژوا    است كه  »پروژة سياسي«

تـاچري بـه    تحليـل گفتمـان  . كندمي بازساختارمند، كنندسياسي، نقشِ اصلي را ايفا مي
هـاي ويـژة   خصيصـه  سازد تا به توضـيح ن امكان را براي فركلاف فراهم مياين صورت، اي

بنـدي شـدة   ف، نظـامِ بازمفصـل  جاست كه فـركلا در اين. سياسيِ تاچر بپردازد زبان متون
دموكراتيــك و  عناصــر اقتدارطلبانــه بــا عناصــر: بينــدمــي متنــاقضگفتمــانِ تــاچري را 

وجـود دارد؛ امـا    ماًأفمينيستي همزمان و تو و عناصر مردسالارانه با عناصر خواهانه برابري
محدود و مهـار   اول هاي مفهومي، به وسيلة عنصردوم هر يك از اين جفت هميشه عنصر

  ).63 -62 :همان(شده است 

                                                           

1. order of discourse 
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3. Thatcherism 
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  اي انتقادات پاره
هنـري  « بـراي مثـال   .انـد كـرده انتقـاد  ، گفتمان انتقـادي  تحليلاز برخي از محققين 

1ويدوسن
تحليل گفتمان انتقادي را به سـبب ناديـده گـرفتن تمـايزات اساسـي ميـان        ،»

كـه ويدوسـن بـه ابهـام     اول اين .گيـرد  به باد انتقاد مـي ها  شناسي ها و روش مفاهيم، رشته
هاي تحليلـي   ابهام مدل د در تحليل گفتمان انتقادي و همچنينبسياري از مفاهيم موجو

د در نظريـة  مفاهيم رايـج موجـو   ،زعمِ ويدوسن، تحليل گفتمان انتقادي به. آن اشاره دارد
را  يادشـده توانـد ابهامـات    گيرد و نمـي  كار مي  اي لفاظانه و تصنّعي به گونه اجتماعي را به

 شديدي دارد سوگيري ،تحليل گفتمان انتقادي از گفتمان دوم اينكه تفاسير .دكنمرتفع 
تحليـل گفتمـان   . اي است كه تحليل گفتمان انتقادي دارد و اين برخلاف ادعاهاي نظري

خـوانش  متفـاوت  هـاي   تواند بـه شـيوه   كند كه يك متن چگونه مي نمي مشخصانتقادي 
تـرين   مهم. دشو و استفاده مي اي توليد ن تحت چه شرايط اجتماعيكه يك مت، يا اينشود

 3و كاربردشناسـي  2معناشناسـي  متوجـه خلـط   ،نقد ويدوسن به تحليل گفتمان انتقـادي 
در تحليـل گفتمـان   . كاربردشناسـي بـه معناشناسـي تقليـل يافتـه اسـت       است؛ در واقع
 شـوند؛ يعنـي   بر خواننده تحميل مي كهدارند ها معاني ايدئولوژيكي معيني  انتقادي، متن

4ورسشورن« .توان از معناي آن استنتاج كرد كاركرد يك متن را مي
انتقـاداتي مشـابه را    »

اي  قـادي، چارچوبـه  تحليـل گفتمـان انت  كنـد كـه در    مـي او بيـان  . مطرح سـاخته اسـت  
اي كاپيتاليسـتي از معنـا    چارچوبه شود؛ يعني اي ديگر مي چارچوبه گزينايدئولوژيك جاي

كاپيتاليستي است، بـه همـان انـدازه     كه هر چند ضد شودمياي انتقاد  چارچوبه وسيلة به
   .)Blommaert, 2005: 31-32(ايدئولوژيك است 

5امانوئل شگلوف«
امـور  «كند كه تحليل گفتمان انتقـادي بـه    اين مسئله را مطرح مي »

»پيشيني
هاي خاصـي از متـون    دهد، بر جنبه مي هايي كه ارائه گرايش دارد و در تحليل 6

                                                           

1. Henry Widdowson  
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6. a priori  
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ها اعمـال   هاي سياسي خود را بر داده داوريها و پيش سوگيري ،گران تحليل :ورزد تأكيد مي
 1گـو و شـگلوف، تحليـل گفـت    حـل  راه. گيرنـد  كار مـي  در تحليل آنها به و متعاقباً نمايند مي
در تحليل گفتگو، مـتن بـه عناصـري محـدود      زعم شگلوف به. تحليل گفتمان است جاي به

  .اي فعالانه و پيوسته به آنها گرايش دارند گونه گو بهوشود كه طرفين گفت مي
2اسـلمبروك «ي را يكي از مسائل اساسي موجود در تحليـل گفتمـان انتقـاد   

مطـرح   »

او  .گيرد تحليل گفتمان انتقادي را به پرسش مي 3اسلمبروك سطحِ تبيينيِ .ساخته است
ايـدئولوژي   ازگر در تحليل گفتمـان انتقـادي، از تفسـيري آكنـده      تحليل مدعي است كه

ايـن تحليـل بـه     بنـابراين . دهـد  آغازد و متكيّ بر نظرية اجتماعي، تبييني را ارائه مي مي
جا، تحليـل  در اين. )Blommaert, 2005: 32-33( نيستروي تحليلي فارغ از ايدئولوژي هيچ

. اسـت  4شود كه همانا مسـئلة بازتابنـدگي   اي اساسي مواجه مي گفتمان انتقادي با مسئله
حـوزة  بـه   نشـيني  بـا واپـس   امـا . اسـت  5لزوماً و ضرورتاً فرايندي ديالوگي ،فرايند تحليل

شـود و   پندارد، فرايند ديـالوگي دچـار انسـداد مـي     اي كه نظريه را حقيقت مي طردكننده
در پس  .دكن شود كه حكم نهايي را دربارة معناها صادر مي مبدل به داوري مي ،گر تحليل

آيد و تحليل گفتمان انتقادي، كه قرار بود تحليلـي   جا مسئلة ابراز آرا و عقايد پيش مياين
بـه محـض ورود بـه     يعني. شود ي از بالا به پايين ميلا باشد، مبدل به تحليلاز پايين به با

تفاسـير خاصـي    ،تحليل گفتمان انتقادي بنابراين .ندشو ها مطرود مي مرحلة تبيين، سوژه
  .دكن هاي حاصل از گفتمان تحميل مي تهرا بر ياف

  

   گيرينتيجه
 انتقادي داراي سـه خصوصـيت  م، از ديد فركلاف، تحليل گفتمان طور كه گفتيهمان

عتقـاد بـود   او بر اين ا همچنين. بودن استاي  هبودن، ديالكتيكي بودن و فرارشت اي رابطه
 اسـت كـه بـر برسـاخته شـدن جهـان      اي  يانتقـاد  گرايانـة  واقـع  كه اين رويكرد، رويكرد

  ازي ا هانتقادي را گون يعني او، تحليل گفتمان. ماعي تأكيد دارداجتاي  هاجتماعي به گون

                                                           

1. Conversation Analysis  

2. Slembrouck 

3. explanatory  

4. reflexivity  

5. dialogical  
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  . دانستاجتماعي مي گراييبرساخت
قـدرت و   فركلاف نقطة عطـف تحليـل گفتمـان انتقـادي را توجـه بـه نقـش روابـط        

 هاي گفتماني روابـط توجه به جنبه هاي اجتماعي و به خصوصكژي ها در ايجادنابرابري
و  قـدرت تيكي مـابين گفتمـان و   ديـالك  ؛ يعني توجه به روابطددانمي هاقدرت و نابرابري

اين روابـط بـر جـاي     ثيراتي كه آنها بر ساير روابط موجود در فرآيند اجتماعي و عناصرتأ
نيازمنـد مقولـة    ،طبقـاتي  روابـط قدرت و  كه تحليل استفركلاف بر اين باور . گذارند مي

عمدتاً درصدد يافتن پاسـخي بـراي    با مطرح ساختن مقولة ايدئولوژي او .ايدئولوژي است
هاي اجتماعي خـاص در   اين پرسش است كه چگونه باورها و گرايشاتي كه با منافع گروه

بـر زنـدگي اجتمـاعي     د و چگونهشو به باورها و گرايشات عمومي ميمبدل  است،ارتباط 
   .دگذار تأثير مي

مبتنـي بـر    هـاي افـراد   و كـنش  هاتصميمبر اين باور است كه آن هنگام كه  فركلاف
وي  .افراد از اين علل ناآگاه هسـتند  دارند،  كه عللي ساختاري باشند هاييباورها و گرايش

در زندگي اجتمـاعي   هاآن بيانگرو گفتمان  هامادامي كه اين باورها و گرايش كند بيان مي
دراك و تبيـين  بـا ا بـه زعـم او،    .شـوند  د، اموري ايدئولوژيك محسوب مـي نتأثيرگذار باش

ها براي تأثيرگذاري بر زنـدگي اجتمـاعي و اعمـال     ها است كه ظرفيت گفتمان ايدئولوژي
  .شود تغييرات در آن بر ما نمايان مي

هـاي اجتمـاعي    عناصري اساسي در فرايند مسلطّ شدن گروهرا ها  فركلاف، ايدئولوژي
جوينـد تـا سـلطه و     توسـل مـي   هـا  هاي اجتماعي به ايـدئولوژي  اين گروه. داندميخاص 
بـه نظـر فـركلاف،     .موجه نشـان دهنـد و آن را تـداوم و اسـتمرار بخشـند      شان را برتري
طبيعي «ها را ببرند كه آنها  از ايدئولوژيها را  اين بهرهتوانند  هاي اجتماعي زماني مي گروه

 .كننـد ص و معرفـي  مشـخ  »ناايـدئولوژيك «آنان را بـه عنـوان امـوري     يعني ؛»جلوه دهند

 اصلي تحليل گفتمـاني كـه واجـد اهـداف     كه مقصود كند ميجاست كه فركلاف اعلام اين
آن چيزي باشد كه طبيعـي جلـوه داده شـده     »ساختن  يطبيع غير«است، بايد  »انتقادي«

گر يا هر محققّي كه در چارچوبـة تحليـل گفتمـان انتقـادي بـه كـار        هر تحليل اما .است
دهـد، خـارج از    خوبي از اين امر آگاه باشد كه با نقدي كه ارائه مـي  بايد به ،مشغول است

اگر محقّق از اين امر آگاهي نداشـته   .گيرد گفتماني كه در حال تحليل آن است قرار نمي
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. دهـد  در معـرض شـك و شـبهه قـرار مـي      ،باشد، برداشتي را كه از تحليل گفتمان دارد
او نبايـد   .سـازد  هنجارها، قوانين و حقـوق مبتنـي مـي   ها،  تحليل خود را بر ارزش ،محقّق

گيري او بـر   كه جهتو اين برآيندهاي تاريخي گفتمان هستند كند كه اينها، خودفراموش 
  .خود برآمده از فرايندي گفتماني است حقيقت مبتني نيست، بلكه

  

  نوشت يپ
 .تأكيدها از ماست. 1
 .تأكيد از بورديو است. 2
 .استتأكيدها از گيدنز . 3
 .تأكيدها از گيدنز است. 4
 .از ماست هاتأكيد. 5
 .از ماست هاتأكيد. 6
 .تأكيد از آلتوسر است. 7
ايـدئولوژيك   يهـا  ايـدئولوژي و سـازوبرگ  « يعني آلتوسر، آنجا كه در مقالة مشهور خويش. 8

هـايي مـورد خطـاب    ايدئولوژي، افراد را به مثابة سـوژه «كند كه ، اينچنين بيان مي»دولت

بـه وسـيلة    1اي برسـاخته شـده  را به عنوان مقولـه  »سوژه«، درصدد است تا »دهدقرار مي

دهد، توانمند ساختنِ سوژه بـه  آنچه ايدئولوژي انجام مي: ايدئولوژي مورد بحث قرار دهد
ايـن فرآينـد بـه واسـطة     . بازشناسي خويش به عنوان يك سوژه و تضمين اين امر اسـت 

2امر بديهي«توسل به 
به يك معنـا، ايـدئولوژي، سـوژه را بـه بازشناسـي      . يابدميتحقق  »

و همزمان اين شيوة به خصوص  دارد يم اي به خصوص وااي معين و شيوهخويش به گونه
 3اينچنين است كه كاركرد ايـدئولوژي، بازشناسـي  . دهدرا به مثابة امري بديهي جلوه مي

سـخن   - به وسيلة خود و ديگـران  - هاتوان از جرياني از بازشناسيدر اين باب مي. است
هاي همواره پيشـتر  سوژه«سازند و بر آنچه آلتوسر، به ميان آورد كه هر دو، سوژه را برمي

در حقيقت، آلتوسر بر اين امـر تأكيـد دارد كـه فرآينـد     . نامد، مبتني هستندمي »موجود

اي پيشـتر  وجود سـوژه سازد و نيز اينكه فرآيند بازشناسي بدون بازشناسي، سوژه را برمي

                                                           

1. constitutive 

2. the obvious 

3. recognition 
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اينجا صحبت بر سـرِ برسـاخته شـدن و بـاز برسـاخته      . پذير نيستامكان ،برساخته شده
كـه آلتوسـر   چنان. در حالِ جريان و بدون وجود نقطة آغازين مشخصي است شدني دائماً

آلتوسـر در   .كند، سوژه حتي پيش از تولد نيـز در اينچنـين وضـعيتي قـرار دارد    بيان مي
1خطـاب «دهـد، بـر ايـدة    برساخته شدن ايدئولوژيكيِ سوژه به دسـت مـي   شرحي كه از

« 

2صـدا زدنِ «اين ايدة آلتوسـر بـه   . متمركز است
در آن . كسـي در خيابـان شـباهت دارد    »

، متوجـه او  !)تـويي كـه آن جـايي   ! هي(زند هنگام كه فرد با فرياد كسي كه او را صدا مي
گرداند تا به او جواب دهد صدا زده است برمي شده و رويِ خود را به سوي فردي كه او را

كـه كسـي او را صـدا زده اسـت، سـوژه هـم در        »اين واقعاً اوست«و اين را نشان دهد كه 

معرض خطاب ايدئولوژي قرار گرفته و هم بر بازشناسي خـود از خـويش صـحه گذاشـته     
  .)Barrett, 1993: 173-174(است 

 .تأكيدها از ماست. 9
 .گرامشي استتأكيدها از . 10
 .تأكيدها از ماست. 11

    

                                                           

1. interpellation 

2. hailing 
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